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پروژه‌ی‌مجهول‌سازی‌در‌زبان‌فارسی‌بر‌پایه‌ی‌شش‌مرحله‌به‌ترتیب‌زیر‌شکل‌می‌گیرد:
الف(‌حذف‌نهاد‌جمله‌ی‌معلوم
ب(‌حذف‌نشانه‌ی‌مفعولی‌)را(

پ(‌ساخت‌صفت‌مفعولی‌از‌فعل‌اصلی‌جمله‌ی‌معلوم
ت(‌ساخت‌فعلی‌از‌مصدر‌شدن‌)در‌گذشته‌از‌مصدر‌آمدن‌نیز‌استفاده‌می‌شد(‌هم‌

زمان‌با‌فعل‌جمله‌ی‌معلوم
ث(‌مطابقت‌دادن‌شناسه‌با‌نهاد‌جمله‌ی‌جدید

همان‌گونه‌که‌مشاهده‌می‌گردد‌در‌فرایند‌مجهول‌سازی،‌»مفعول«‌و‌»فعل«‌‌دو‌عنصر‌
اساسی‌به‌شمار‌می‌آیند.به‌همین‌دلیل‌جمله‌های‌فاقد‌مفعول‌)یا‌در‌حقیقت‌افعالی‌که‌
گذرا‌به‌مفعول‌نیستند(‌مجهول‌نمی‌شوند.‌این‌امر‌البته‌استثنایی‌دارد؛‌جمله‌ی‌چهار‌
جزئی‌با‌متمم‌و‌مسند‌تنها‌جمله‌ای‌است‌که‌می‌توان‌آن‌را‌بدون‌مفعول‌مجهول‌نمود.‌
علت‌این‌امر‌آن‌است‌که‌مسند‌جمله‌ی‌یاد‌شده‌بیش‌از‌آن‌که‌به‌مسند‌)تمیز(‌شبیه‌

باشد‌به‌مفعول‌حقیقی‌شباهت‌دارد:

آن‌ها‌به‌حمید‌دانشمند‌محله‌می‌گفتند
مسند‌‌‌‌فعل‌معلوم متمم‌ نهاد‌‌

به‌حمید‌دانشمند‌محله‌گفته‌می‌شد
متمم‌‌‌‌‌‌مسند‌‌‌‌‌‌فعل‌مجهول

همان‌گونه‌که‌روند‌گذرا‌کردن‌فعل‌باعث‌افزایش‌تعداد‌اجزای‌اصلی‌جمله‌می‌شود،‌
فرایند‌مجهول‌سازی‌از‌تعداد‌اجزای‌اصلی‌یک‌جمله‌ی‌معلوم‌می‌کاهد.‌این‌کاهش‌به‌

شکل‌های‌زیر‌در‌جملات‌فارسی‌پدیدار‌می‌شود:
سه جزئی با مفعول )معلوم(

نهاد
گزاره
مفعول
فعل
خیاط

در این مقاله شش مرحله ی مجهول سازی و
 انگیزه های به کارگیری آن، که عمدتاً بلاغی

 محسوب می شوند، بررسی شده است.

مجهول سازی، معلوم، صفت مفعولی، گذرا، ناگذر.
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لباس‌را
دوخت

دو جزئی )مجهول(
نهاد

گزاره
فعل
لباس

دوخته‌شد
چهار جزئی با مفعول و متمم

نهاد
گزاره
مفعول
متمم
فعل

شیطان‌آدمیان‌را‌به‌انحراف‌می‌کشاند
سه جزئی با متمم )مجهول(

نهاد
گزاره
متمم
فعل

آدمیان
به‌انحراف

کشیده‌می‌شوند
چهار جزء با متمم و مسند )معلوم(

نهاد
گزاره
متمم

مسند‌)تمیز(‌فعل
اهالی‌محل‌به‌او‌پهلوان‌می‌گفتند

سه جزئی با متمم )مجهول(
نهاد

گزاره
متمم
فعل

به‌او‌پهلوان‌گفته‌می‌شد
)در‌شیوه‌ی‌عادی‌آن‌متمم‌بر‌نهاد‌مقدم‌است(

جمله ی چهار جزئی با مفعول 
و مسند:

در‌این‌مورد‌خاص‌با‌دو‌شکل‌متفاوت‌
روبه‌رو‌هستیم:

الف(‌گونه‌ی‌اول‌در‌افعال‌تمیزپذیر‌شکل‌
می‌گیرد:‌افعالی‌هم‌چون‌پنداشتن،‌یافتن،‌
دیدن،‌نامیدن،‌شمردن...‌در‌حالت‌مجهول‌
»تمیز«‌را‌به‌عنوان‌رابط‌نهاد‌جدید‌با‌فعل‌

مجهول‌حفظ‌می‌نمایند:
معلوم
نهاد

گزاره
مفعول

مسند‌)تمیز(‌فعل
مردم‌شیخ‌را‌انسان‌وارسته‌ای‌می‌دیدند

مجهول
نهاد

گزاره
مسند‌)تمیز(

فعل
شیخ‌انسان‌وارسته‌ی‌دیده‌می‌شد

»کرد،‌ چهارگانه‌ی‌ افعال‌ در‌ دوم‌ گونه‌ی‌
می‌شود.‌ پدیدار‌ گرداند«‌ ساخت،‌ نمود،‌
شده‌ یاد‌ چهارگانه‌ی‌ آن‌که‌ به‌ توجه‌ با‌
یا‌ ربطی‌ افعال‌ شکل‌گذاری‌ یا‌ همگی‌
در‌ می‌آیند،‌ به‌شمار‌ آن‌ها‌ گذاری‌ معادل‌
فرایند‌مجهول‌سازی‌موجب‌تبدیل‌شدن‌
جمله‌ی‌چهارجزئی‌با‌مفعول‌و‌مسند‌به‌
جمله‌ی‌سه‌جزئی‌با‌مسند‌با‌افعال‌ربطی‌
و‌اسنادی‌آشنا‌یعنی‌صرف‌»شد،‌گشت‌و‌

گردید«‌می‌شوند:
چهار جزئی با مفعول و مسند )معلوم(

نهاد
گزاره
برف

مفعول

مسند
فعل

هوا‌را
سرد

گرداند
سه جزئی با مسند )مجهول(

نهاد
گزاره
هوا

مسند
فعل
سرد

شد‌)گردید(
جمله ی چهار جزئی دو مفعولی

نسبتاً‌ سیری‌ با‌ جملات‌ نوع‌ این‌ در‌
معنی‌ این‌ به‌ می‌شویم‌ مواجه‌ پیچیده‌تر‌
که‌در‌آن‌ها‌مفعول‌نخست‌الزاماً‌به‌شکل‌

حقیقی‌خود‌یعنی‌متمم‌باز‌می‌گردد:

معلّم‌حمید‌را‌جایزه‌ای‌ارزنده‌بخشید
نهاد‌مفعول‌)1(‌مفعول)2(‌فعل‌معلوم

به‌حمید‌جایزه‌ای‌ارزنده‌بخشیده‌شد‌)به‌
جای‌←‌حمید‌جایزه‌ای‌ارزنده‌بخشیده‌شد(

متمم‌‌‌نهاد‌‌‌فعل

نخست‌ مفعول‌ به‌حفظ‌وضعیت‌ اصرار‌
کمی‌ آن‌ دستوری‌ نقش‌ تعیین‌ در‌ را‌ ما‌
مثال‌ برای‌ دچار‌مشکل‌خواهد‌ساخت.‌
داد«‌ آب‌ را‌ شتران‌ »ساربان‌ عبارت‌ در‌
شدند«‌ داده‌ آب‌ »شتران‌ آن‌ مجهول‌ و‌
آب(‌ و‌ شتران‌ )یعنی‌ نهاد‌ دو‌ انتساب‌
آن‌که‌ ضمن‌ نیست،‌ امکان‌پذیر‌ فعل‌ به‌
مفعول‌ نمی‌توان‌ را‌ آب‌ علی‌الاصول‌
پنداشت:در‌این‌حالت‌و‌در‌تعیین‌نقش‌
آب‌به‌نظر‌حقیر‌می‌توان‌دو‌تحلیل‌را‌مد‌

نظر‌قرار‌داد:
الف(‌با‌وجود‌آن‌که‌در‌جملات‌مجهول‌
قاعدتاً‌نباید‌اثری‌از‌مفعول‌مشاهده‌شود‌
به‌ را‌ فرایند‌ این‌ جملات‌ این‌گونه‌ در‌
تغییر‌نقش‌مفعول‌اول‌منحصر‌کنیم‌و‌به‌
این‌ترتیب‌آب‌را‌هم‌چنان‌مفعول‌جمله‌

به‌شمار‌آوریم.
شتران‌آب‌داده‌شدند

همان گونه که روند گذرا کردن فعل باعث افزایش 
تعداد اجزای اصلی جمله می شود،

 فرایند مجهول سازی از تعداد اجزای اصلی یک 
جمله ی معلوم می کاهد
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نهاد‌‌‌مفعول‌‌‌فعل
ب(‌نکته‌ی‌دیگر‌خوانش‌جمله‌به‌گونه‌ای‌
است‌که‌در‌میان‌داده‌و‌شدند‌درنگی‌ایجاد‌
شود.‌در‌این‌حالت‌داده‌از‌فعل‌جدا‌و‌به‌
همراه‌آب‌)آب‌داده(‌یک‌واژه‌محسوب‌

می‌شود‌و‌نقش‌مسندی‌می‌گیرد.
شتران‌آب‌داده‌شدند

نهاد‌‌مسند‌‌فعل
شکل‌دوم‌تنها‌کوششی‌است‌برای‌تحلیل‌
نحوی‌این‌جملات‌اگر‌ناگزیر‌باشیم‌آن‌ها‌

را‌به‌عنوان‌واقعیت‌زبان‌معیار‌بپذیریم.
پدیده‌ی‌ یک‌ مجهول‌سازی‌ اگرچه‌
انگیزه‌های‌ اما‌ می‌آید‌ به‌شمار‌ دستوری‌
محسوب‌ بلاغی‌ عمدتاً‌‌ آن‌ به‌کارگیری‌
می‌شوند.‌اهداف‌مجهول‌سازی‌به‌شکلی‌

کلی‌عبارت‌اند‌از:

الف(‌رعایت‌ادب‌و‌احترام:
ممنونم‌صرف‌شده‌است‌)به‌جای‌غذا‌را‌

صرف‌کرده‌ام(.
جانب‌ از‌ مذکور‌ اطلاعات‌ این‌ از‌ پیش‌
حقیر‌به‌دفتر‌حضرت‌عالی‌ارسال‌شده‌

است‌)به‌جای‌ارسال‌کرده‌ام(.
ب(‌ناشناخته‌بودن‌عامل‌وقوع‌فعل

جنگل‌های‌یونان‌دیشب‌به‌آتش‌کشیده‌شدند.
پ(‌واضح‌و‌بدیهی‌بودن‌عامل‌وقوع‌فعل
‌موجودات‌ بر‌اساس‌آموزه‌های‌قرآنی‌تمامی‌

زنده‌از‌آب‌آفریده‌شده‌اند.
ت(‌برجسته‌سازی‌مفعول‌)موضوع(

فقط‌سه‌مقاله‌ی‌نخست‌پذیرفته‌شده‌اند.

در‌این‌منطقه‌تحرکات‌مشکوکی‌دیده‌می‌شود.
ث(‌تأکید‌بر‌عمل‌و‌فعل

زحمت‌نکشید‌همه‌ی‌کارها‌انجام‌داده‌شده‌است.

ج(‌بی‌اهمیت‌بودن‌فاعل
بریده‌ بلوط‌ درخت‌ بزرگ‌ شاخه‌های‌

شدند.
چ(‌تقویت‌حکم

در‌این‌اداره‌دیگر‌مجال‌کم‌کاری‌به‌کسی‌
داده‌نخواهد‌شد.

در‌ شخص‌ اول‌ استعمال‌ کراهت‌ ح(‌
مشرق‌زمین

مثنوی‌ این‌ از‌ پیش‌‌بخشی‌ جلسه‌ی‌ در‌
بزرگواران،‌خوانده‌ شما‌ محضر‌ در‌ بلند‌

شد.
در‌پایان‌این‌مقال‌از‌ذکر‌این‌نکته‌نمی‌توان‌
از‌ صاحب‌نظران‌ از‌ گروهی‌ که‌ گذشت‌
به‌ )گیلانی(‌ سمیعی‌ احمد‌ استاد‌ جمله‌
کارگیری‌نهاد‌جمله‌ی‌معلوم‌را‌به‌شکل‌
متمم‌در‌جمله‌های‌مجهول‌روا‌نمی‌دانند.
بر‌پایه‌ی‌مطالب‌بالا‌به‌کارگیری‌فاعل‌به‌
شکل‌متمم‌در‌جمله‌های‌مجهول‌را‌شاید‌
نتوان‌مصداق‌اشکالات‌نگارشی‌پنداشت.‌
انگلیسی‌ امری‌در‌عبارات‌ اگرچه‌چنین‌
با‌حرف‌اضافه‌‌byبه‌چشم‌می‌خورد‌اما‌
در‌متون‌گذشته‌ی‌ما‌و‌در‌پیشینه‌ی‌زبان‌
می‌توان‌ فراوانی‌ نمونه‌های‌ هم‌ فارسی‌
برای‌آن‌پیدا‌کرد.‌از‌جمله‌بیت‌معروف‌

فردوسی‌در‌داستان‌رستم‌و‌سهراب:
مگرم کان دلاور گَوِسال خورَد

شود کشته بر دست این شیرمرد
با‌عنایت‌به‌این‌مطلب‌و‌انگیزه‌های‌بلاغی‌
ذکر‌ش��ده‌جملاتی‌هم‌چ��ون‌»مثنوی‌در‌
قرن‌هفتم‌به‌وسیله‌ی‌مولوی‌سروده‌شد«‌
گوش��ه‌ای‌از‌واقعیات‌بی‌خدش��ه‌ی‌زبان‌

فارسی‌به‌نظر‌می‌رسند.

اگرچه مجهول سازی یک پدیده ی دستوری 
به شمار می آید اما انگیزه های به کارگیری آن عمدتاً  

بلاغی محسوب می شوند


